
رژیــم  برابــر  در  مبــارزه 
شاهنشــاهی را از سال های 
قزویــن  در   49 و   1348
روزهــا  آن  کــردم.  شــروع 
و  اعلامیــه  کار  در  بیشــتر 
کتــاب و ســخنرانی بــودم. 
یــک گروه مذهبــی 8 نفره 
بودیم که دوســت داشتیم 
ملحــق  مجاهدیــن  بــه 
شــویم البته مجاهدینی که آن زمان بود و به نظر 
ما مذهبــی می آمد. بعد از آن به ســربازی رفتم 
و بعد از تمام شــدن خدمت ســال 1353 دنبال 
کار می گشــتم و برای اســتخدام در پتروشــیمی و 
توانیر اقدام کردم. نهایتاً پتروشــیمی قبول شدم 
و دو ســه ماه مانده به شــروع کار گفتم بروم چند 
مــاه معلمــی را تجربه کنــم. آذر 1354 ســاواک 
شــبیخونی به قزوین زد و تعدادی از دوســتان ما 
را گرفــت. در 28 آذر 1354 چنــد روزی مخفــی 
شــدیم و بــرای معلمــی رفتم به دهــات  الموت 
تــا اینکــه چند تــن از دوســتان زیر شــکنجه دوام 

نیاوردند و اسم ما را دادند.
4 بهمــن 1354 ســاواک بــه خانه  پــدری من 
در قزویــن مــی رود امــا مــن در دهــات المــوت 
بــودم و به خاطــر نبــود امکانــات آن دوره خبری 
به مــن نمی رســد. می گردنــد تــا می فهمند من 
المــوت هســتم و از طریــق آمــوزش و پــرورش 
قزوین مرا پیدا می کننــد. رئیس اداره با ترفند به 
من می گوید که ســاواکی ها دوســتانش هســتند و 
می خواهند مــرا با خود به قزوین ببرند. ســاعت 
10 شــب بود و ماشینی هم نبود. من هم تعارف 
می کــردم مزاحم دوســتان نمی شــوم و آنها هم 
می گفتنــد خواهــش می کنــم بفرماییــد این چه 
حرفــی اســت. جاده هــای شــب المــوت واقعــاً 
ترسناک بود و لندرور ساواک با چهار چرخ زنجیر 
شــده آماده بود. چند متر که رفتیم گفتند یوسف 
بیــا پاییــن کارت داریم. من گفتم اینها دوســتان 
رئیس هستند مرا چکار دارند؟ بعد افسر ساواک 
خودش را معرفی کرد و گفت ما مأموریت داریم 
شــما را به تهــران ببریم. بعد جیب ما را گشــتند 
و من هم چیزی همراهم نبود. خانواده اطلاعی 
نداشتند و شب را در شهربانی قزوین خوابیدیم و 

صبح سوار پژو شدیم و به تهران آمدیم.
از فردا بازجویی و شــلاق شروع شد. من 7ماه 
در این زندان بودم، همین جایی که حالا در آن با 
آرامش قــدم می زنم. بعد از 7 مــاه هم با حکم 
حبــس ابــد راهــی زنــدان قصر شــدم تــا ابتدای 
انقلاب که بعد از 3 ســال از زندان آزاد شــدم. ما 
پیــش از بازداشــت تمرینات چریکــی می کردیم 
مثلًا با دوستان وقتی نماز شب قضا می شد تنبیه 
شــلاق خوردن داشــتیم. پیاده روی با پای برهنه 
در جنــگل بــرای کلفت شــدن پوســت پــا انجام 
می دادیــم و خوابیدن بدون تشــک و لحاف روی 

زمین برای آماده شدن روزهای زندان داشتیم.
خاطرم هســت اولین لحظه ای که وارد سلول 
9 بند یک شــدم چشــمم چند لحظــه هیچ جا را 
نمی دیــد. با خــودم گفتم این چه جایی اســت؟ 
اصلًا جای ماندن نیست. بعد که چشمم عادت 
کرد چوب خط هایی را کــه زندانی های قبلی زده 
بودنــد می شــمردم؛ 10 تــا 20 تا 50 تــا. گفتم من 
خیلــی هنــر کنم یــک هفته اینجــا بمانــم. اما به 
لطــف خدا 7 مــاه ماندم و در تمــام این مدت با 
روحیــه خــوب ســعی کــردم زندان را پشــت ســر 
بگــذارم که اگر روحیه نبــود تحمل این وضعیت 
ترســناک زندان غیرممکن بــود. آن روزها زندان 
به این شکلی که الان هست نبود. آلوده بود؛ خون 
شــکنجه بچه ها روی زمین دلمه شــده بــود. روز 
اول وقتی می خواستم نماز بخوانم نمی دانستم 
قبله کجاست و نه غسلی کرده بودم اما با حضور 
قلــب نمــازی خواندم که هنوز هــم نمازهایی به 
آن باحالــی نخوانده ام.شــکنجه ها را هنــوز از یاد 
نبــرده ام. فحاشــی های ســربازجو وظیفه خــواه و 
تهدید به اعدام که از روز اول تا آخر در جریان بود. 
یــک بار به یکی از بازجوهــا گفتم من چکار کردم 
کــه باید ابد بگیرم یا اعدام بشــوم. نــه ترور کردم 
نه اعــدام ولی او گفت ما به اینهــا کار نمی گوییم 
همین که تو بفهمی برای ما خطرناک اســت، ما 
از فکر شــما می ترســیم. بــه من وعــده می دادند 
اگر همکاری کنم مدیرعامل می شــوم و پســت و 
مقــام می گیرم اما من به آنهــا گفتم تا جان دارم 
ســر ایمان خودم هســتم. کســی چه می دانســت 
چند سال دیگر انقلاب می شود؟ بعدها که دادگاه 
رفتم به صورت آبکی و بدون بررســی درســت به 
من حکم ابــد دادند. یادم هســت می خندیدم و 
کسی باورش نمی شد. آخر من کار خاصی نکرده 
بــودم. امــا زندان بــرای من مثل دانشــگاه شــد و 
سعی کردم از سال های زندان مانند یک دانشگاه 
بهــره ببرم.بعــد از انقلاب و رهایــی از زندان هم 
معلــم شــدم و بعدهــا رئیــس اداره آمــوزش و 
پرورش قزوین. بعد از بازنشســتگی هم تصمیم 
گرفتم برای آگاهی مردم از ســتم هایی که به من 
و دوستانم شد راهنمای زندانی شوم که روزگاری 

در آن حبس بودم.

ایــن زنــدان هویــت خــود را از زندانی هایــی 
می گیرد که روزگاری خشــم و درد خــود را در این 
زنــدان تودرتــو فریــاد می کشــیدند؛ هشــت هزار 
نــام روی دیوار هــای آجــری ورودی مــوزه عبرت 
چســبیده شــده اســت. نام مردان و زنان شکنجه 
شــده ای که بــا پاهای زخمی دلمه بســته از خون 
و بدنی آفتاب نخورده ماه ها و ســال ها عمر خود 
را در زندان کمیته مشــترک خرابکاری گذراندند. 
رعــب و وحشــتی کــه آن روزها حتی خیــال تمام 
شــدنش هــم گنــاه بــود حــالا جــای خــود را بــه 
 تلخندهای بازدیدکنندگان و خاطرات راهنمایان 
از روزهای تلخ شکنجه داده است. موزه ای که این 
روزها پررفت و آمدتر از همیشه برای مخاطبانش 

مانند یک کتاب مصور تاریخی است.
کمی از ظهر یک روز آفتابی گذشــته و صدای 
کودکان و نوجوانانی که از موزه به محوطه خلوت 
بیــرون آمده انــد همــه جــا را پــر کــرده اســت. در 
دســت بچه ها عکس هایــی از امــام خمینی)ره( 
بــه چشــم می خــورد؛ انگار کــه حالا روزهــای اول 
پیروزی انقلاب اسلامی است. از در آهنی کوچکی 
که باز اســت وارد مــوزه می شــوم. روی دیوارهای 
آجــری نام هــای زندانیان ردیــف روی پلاک های 
بــه آجرهای دیوار نصب شــده  اســت. در انتهای 
دالان ورودی دو لیموزین ســاواک پارک شــده  که 
مــورد توجه مردم قرار گرفته اســت. بعضی جلو 
می روند و از پشــت شیشه ها به سیستم پیشرفته 
ماشــین نگاهــی می اندازنــد و بعضــی کنــارش 
می ایستند و عکس می اندازند. کمی جلوتر روی 
در ورودی نوشته شده است »کمیته مشترک ضد 
خرابکاری، ساواک، شهربانی کشور شاهنشاهی« 

و بعد از در ورودی تاریکی زندان آغاز می شود.
محمــد یوســف باروتــی کــه 7 مــاه را در ایــن 
زندان ]بازداشتگاه[ گذرانده برای بازدیدکننده ها 
از ســاخت ایــن زنــدان می گویــد: »ســال 1308 
وقتــی رضاخان از تخت جمشــید دیــدن می کند 
برمی گردد و در این زمین خاکی که اراضی میدان 
مشــق نظام بوده ســفارش ســاخت اداره پست، 

بانک سپه، بانک ملی و شهربانی را به آلمانی ها 
می دهــد. معمــاری همــه آنها برگرفتــه از تخت 
جمشــید اســت. همزمان با ســاخت ســاختمان 
شــهربانی یک زندان موقت هم ســاخته شــد که 
ســاخت این مکان از ســال 1310 شــروع و تا سال 
1316 کــه آمــاده بهره بــرداری شــد طول کشــید. 
اینجــا دوره ای زنــدان زنــان و دوره ای هم مکانی 
برای بازداشــت موقت شــهربانی بود تا 1349 که 
مبارزات مسلحانه آغاز شد و بیشتر گروه های ضد 

رژیم شاه فعالیت را شروع کردند.«
باروتــی توضیح می دهــد بعــد از کودتای 28 
مــرداد وقتــی امریکایی ها شــاه را بــر می گردانند 
می خواهند دیگر این دســت اتفاقات تکرار نشود 
بنابرایــن ســاواک را در ایران راه انــدازی می کنند. 
وقتــی امریکایی هــا ســاواک را تأســیس می کنند 
انگلیســی ها بــرای اینکــه بــه لحــاظ اطلاعاتی از 
امریکایی هــا عقــب نباشــند می آینــد دفتــر ویژه 
اطلاعات را تأســیس می کنند. آن زمان ســاواک، 
شــهربانی و ژاندارمری هر کــدام به صورت مجزا 
برای ســرکوب گروه های مختلــف اقدام می کنند 
و شــاه بــرای جلوگیری از تداخل کارها جلســه ای 
تشکیل می دهد: »از دل آن جلسه به دستور شاه 
یــک اجتماع نظامی به نام کمیته مشــترک ضد 
خرابــکاری در زنــدان موقت شــهربانی تأســیس 
می شــود. ارگانی آنقدر قوی کــه در عرض دو ماه 
تمامی گروه ها و مؤسسان آنها را دستگیر و اعدام 

می کنند.«
برای شــناخت دقیق ســاختمان ســه طبقه و 
دایره شــکل زندان باید چنــد ماهی در آن ماند تا 
فهمیــد راهروها چطور به هم متصل می شــوند. 
همه چیز گنگ است و این پیچ و تاب به وهم آلود 
شــدن زندان کمــک می کند. از ورودی به ســمت 
اتاق افســر نگهبانــی مــی روم جایی بــرای اولین 
مواجهــه زندانی هــا بــا واقعیت حبــس. لباس و 
ساعت و کفش ها تحویل داده می شد و زندانی ها 
با لباس طوسی و یک پتو وارد انفرادی می شدند. 
اتاق بعدی پر از کمدهایی است که برای گذاشتن 
لبــاس بیــرون زندانــی اســت. یکــی از راهنمایان 
برای مردمی که گوش تا گوش اتاق ایستاده اند از 

طیب حاج رضایی می گوید و مردم با علاقه مشغول 
گوش دادن هســتند: »طیب یکی از داش مشتی های 
معروف تهران اســت و ســابقه شــاه دوســتی داشت. 
در قیــام 15 خــرداد 42 کــه بعــد از بازداشــت امــام 
خمینی)ره( اتفاق افتاد علی رغم ســابقه قبلی روی 
علامت هــای عاشــورایی عکــس امــام خمینــی)ره( 
را می چســباند. رژیم کــه انتظار این رفتــار را از طیب 
نداشــت او را دســتگیر و شــکنجه می کنــد امــا حــاج 
رضایی ســناریو پول گرفتن از امام را که ســاواک به او 
گفته بود نمی پذیرد و 11 آبان 1342 اعدام می شود.«

یوســف باروتی برای مــا توضیح می دهــد در این 
ســاختمان طبقه اول اتاق هــای اداری و طبقات دوم 
و ســوم اتــاق بازجویــی بــود. 30 یــا 40 بازجــو اینجــا 
فعال بودنــد و در اتاق بازجویی هم شــکنجه بود اما 
شــکنجه های مفصــل را اینجا می آوردنــد.« ما دقیقاً 
روبــه روی همــان اتــاق ایســتاده ایم و هنــوز می شــود 
صــدای نفس های ملتهب مــردان و زنــان زندانی را 
شــنید که با بدن های نحیف در انتظار شکنجه پشت 
در این اتاق به صف ایستاده اند: »اینجا همیشه چند 
نفر با چشم بسته در انتظار شکنجه بودند. اما راستش 
صدای شــکنجه از خود شکنجه هم بدتر بود. سروکار 
همه زندانی های یک یا چندین بار به این اتاق افتاده 
بــود. تخت شــلاق معمول ترین شــکنجه بــود چون 
زندانی را نمی کشــت و می توانســت ادامه دار باشــد. 
آپولــو هم بود که دســت ها و پاها در گیــره می رفت و 
کلاه می رفــت روی ســر و بــرق به ســر وارد می شــد« 
تندیس مردی قوی هیکل با شــلاقی در دست یادآور 
یکــی از شــکنجه گران ایــن زنــدان به نام »حســینی« 
است. کسی که در بین زندانی   ها به بی رحمی شهرت 
داشت و بعد از انقلاب با تیری در مغزش به زندگی 
خاتمه داد. چند نفر با خنده مشغول ژست گرفت و 

عکاسی با آلات شکنجه هستند.
اتاق بعدی قفســی آهنین است و تندیس مردی 
کــه داخل آن مشــغول التماس به مجســمه دیگری 
است که با بی خیالی به او نگاه می کند. قفس داغ یکی 
از شــکنجه هایی بود که مورد استفاده قرار می گرفت 
به این شــکل که اجاق داغی زیر قفس می گذاشتند و 
زندانــی را داخل قفس کوچــک می انداختند. چطور 
می شــود زیــر این شــکنجه ها زنــده ماند؟ چنــد روز؟ 

چنــد بار؟ اتاق ها با تنوع آلات شــکنجه را پشــت ســر 
می گــذارم. حتی دیــدن مجســمه هایی خون آلود در 
حال شــکنجه راحت نیست. اینجا دیوار و کاشی های 
قدیمی هم صدا دارند. کافی اســت کمی ســکوت در 

فضا بپیچد تا شنیده شود.
وارد بندها می شویم. راهروهای درازی که به رنگ 
دودی و نورهــای منظم از ســقف همان حال و هوای 
ســال های دور را تداعــی می کنــد. عکــس چهره های 
ماندگار به دیوار اســت. رجایی، شــریعتی، طالقانی، 
بعضی اتاق ها که به نظر بند عمومی است به مکانی 
بــرای شــناخت گروهایــی مانند حزب ملل اســلامی 
که توســط کاظم موســوی بجنوردی پایه ریزی شــد و 
یکی از اولین گروه های ضد نظام شاهنشــاهی اســت 
تبدیل شــده اســت، یا گــروه کوچک و جــوان ابوذر که 
بســرعت توســط رژیــم نابــود و جوانانــش بــه اعدام 
محکوم شــدند. روی ویتریــن نامه های زندانیان قبل 
از مرگ روی کاغذهایی که به زردی می زنند نمایش 
داده شده است. باروتی ابتدای بند می ایستد و چفت 
در را بــاز و بســته می کنــد. صدایــی مهیــب در راهرو 
می پیچــد و همه افرادی که مشــغول بازدید هســتند 
بــرای لحظــه ای ســر برمی گردانند. صدایــی که برای 
ما عــادی اســت اما بــرای باروتــی هنوز همــان زنگ 
اضطراب آمیــز آن روزهــا را دارد: »وقتی این صدا در 
بند می پیچید همه گوش به زنگ می شدیم، زندانی 
جدیــد آوردنــد؟ دوبــاره بازجویــی اســت؟« همیــن 
صدای ساده برخورد آهن می تواند برای یک زندانی 

هزاران معنا داشته باشد.
عــزت شــاهی هنــوز هــم بــه تخــت بســته شــده 
اســت. مردی که مقاومتش در برابر شکنجه ها حتی 
شــکنجه گران را هــم بــه حیرت وا داشــت. کســی که 
رکورددار بازداشــت در این زندان اســت. تندیســی از 
او بــا صورتی خونین روی تخت همه بازدید کنندگان 
را متوقف می کند و راهنمایی از مردم می پرســد فکر 
می کنید چند شــب می توانید این وضعیت را تحمل 
کنیــد؟ زنی با خنــده می گوید: »من یک شــب اگر در 
تخت خودم نخوابم تا صبح خوابم نمی رود« راهنما 
توضیح می دهد که عزت شاهی یا عزت الله مطهری 
6 ماه در این حالت به تخت بســته شــده بود. باروتی 
تعریف می کند که او یکی از مقاوم ترین آدم های این 

زندان بود و بعد از آمدن صلیب ســرخ به این زندان 
از مرگ نجات پیدا کرد.

انتهــای بند یــک، آرش یکــی از بازجوهــا در حال 
کشیدن موی یک زن و بردن او به سلول است. عکس 
چنــد بازجــو با لبخنــد روی دیوار بالای ســر آنها فضا 
را ترســناک تر کرده اســت. داخل بندها ســر می کشم 
کــه تندیس زندانیان معــروف این زنــدان در آنها به 
چشــم می خورد انــگار که تاریــخ هنــوز روی دهه 50 
متوقف شــده و زندانیــان با لباس های ســاده منتظر 
سرنوشت نشسته اند.حیاط زندان و حوض وسط آن 
کمــی مــا را از حال و هــوای زندان بند و ســلول خارج 
می کند. باروتی که یاد خاطره ای تلخ و شیرین افتاده 
می گویــد: »مــا یک شــب به صــورت داوطلبانــه و به 
دســتور نگهبــان ســطل های زباله را 12 شــب آوردیم 
بیرون. اردیبهشت ماه بود، بارانی زده بود و هوا عالی 
بود. من که از زندان بیرون آمدم با همه ســلول هایم 
نفس کشــیدم. نگهبان کــه دلش برای من ســوخت 
گفت: »می خواهی هوا بخــوری؟« گفتم: »بله« بعد 
گفــت حوض را بشــورید. ما هم یک ســاعت معطل 

کردیم و حسابی هوا خوردیم.«
اما اتاق پانســمان که در حیاط واقع شــده برای او 
خاطره خوبی نیســت: »اینجا همه چیز بوی شکنجه 
می داد حتی همین اتاق پانسمان که بچه های زیادی 
به خاطــر عفونت جای شــکنجه به اینجــا می آمدند 
و بــدون بی حســی آنهــا را درمان می کردنــد« بعد از 
بازدیــد مجســمه های نفرینی اتــاق پانســمان راهی 
حمــام می شــویم. حمامی کــه هنوز همان کاشــی ها 
بــه درو دیوار آن اســت: »روزهای جمعــه مارا حمام 
می بردنــد و هــر 4 نفر زیر یــک دوش و بــا یک قالب 
صابــون می ایســتادیم و خودمــان را می شســتیم که 

همان هم نعمتی بود.«
اتــاق فــروش محصــولات فرهنگــی و کتــاب  از 
خاطــرات زندانی هــای این مــوزه می گذریم. مردم 
روی صندلی ها مشــغول خوردن چای و بیسکوئیت 
هســتند. بــه حرف هایشــان گــوش می دهــم. مــرد 
جوانــی که گروهــی نوجوان و کودک را بــرای بازدید 
آورده می پرســد: »از امروز چه چیزی یاد گرفتید؟« 
نوجوانی در پاســخ می گوید: »انگار چند ســاعت در 

تاریخ سفر کردم.«

محمد معصومیان
گزارش نویس

هنرمندی که با ضایعات آثار هنری خلق می کند

از شیر لاستیکی تا ترمیناتور
به منظور مقابله با بحران گرسنگی در جهان

هوش مصنوعی یاریگر 
کشاورزان می شود
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